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 چکیده
ری عقل و دین مسئله پرچالش حدوث زمانی عالم جسم به یکی از مصادیق مورد ادعا درباره ناسازگا

اند اند آن را نفی کنند و متکلمان تلاش کردهمعنی داشتن نقطه آغازین است که همواره فلاسفه کوشیده
اند. استناد آن را اثبات کنند و در این گیرودار متکلمان حتی برخی از فلاسفه را به کفر متهم کرده

هم ادله عقلی و هم ادله نقلی بوده است، اما در مقاله حاضر صرفاً روایات مرتبط متکلمان در این ادعا 
گیری از مجامع روایی شیعی و با این باب بررسی شده است. در این مقاله تلاش شده است با بهره

نشان داده بندی روایات باب حدوث عالم و تکیه بر ظهورات روایات بر اساس قرائن لفظی و عقلی دسته
رغم ادعای متکلمان درخصوص حدوث زمانی عالم جسم بر اساس شکل ظاهری که علی شود

تنها دلالتی بر این توان دریافت که این روایات نهداوری ذهنی میتر و بدون پیشروایات، با نظری ژرف
توان مدعی نقیض این ادعا شد و در برخی مدعا ندارند، بلکه بر اساس همان مستندات حتی می

 دلالت بر قدم عالم را یافت. روایات
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 مقدمه .1
از دیرباز به مسئله تعارض عقل و دین بسیار پرداخته شده و رویکردهای مختلفی در مواجهه با آن اتخاذ 

دینی و عقلی های و برخی با بررسی گزاره اندشده است. برخی با قبول مسئله به ارائه راه حل پرداخته
 اند.و برخی از ابتدا امکان تعارض را منتفی دانسته انددرصدد انکار وجود این تعارض برآمده

 گردد.باید گفت تفاوت این دو دیدگاه به تفاوت نگاه به ماهیت عقل و دین و احکام آن دو بازمی
د لاجرم مبنای دوم را شمرندو را لسان وحی برمی دانند و هرمشرب میکسانی که عقل را با دین هم

ةً » :پذیرند. در لسان دین نیز روایاتی ناظر به همین حقیقت استمی تَیْنِ حُجَّ اسِ حُجَّ هِ عَلَی النَّ إِنَّ لِلَّ
ا الْبَاطِنَةُ فَا مَّ

َ
ةُ وَ أ ئِمَّ

َ
نْبِیَاءُ وَ الْْ

َ
سُلُ وَ الْْ اهِرَةُ فَالرُّ ا الظَّ مَّ

َ
ةً بَاطِنَةً فَأ ق: 11.1)کلینی، « عُقُوللْ ظَاهِرَةً وَ حُجَّ

1/11.) 
لکن باید  ،البته این سخن صحیح است که عقل کامل در انسان کامل است که با وحی عینیت دارد

توجه داشت که در مسئله حاضر سخن از احکام اولیه عقل نظری است که در آن تفاوتی بین عقل 
 از عقل فعال دارند. بالملکه و بالمستفاد نیست و هر دو توانایی اخذ حکم اولیات را

با این مقدمه باید گفت در مسئله حدوث و قدم عالم نیز با فرض ناتمام بودن ادله عقلی متکلمین 
در اثبات حدوث زمانی عالم، حکم عقل بر استحاله این حدوث است و البته با دیگر تفاسیر از حدوث 

صدرالمتألهین حدوث زمانی عالم از سوی فلاسفه، اصل حدوث عالم اثبات شده است و با تفسیر 
 شود.عالم نیز به حکم عقل پذیرفته می

های دینی نیز در همه ادیان الهی به مسئله حدوث عالم پرداخته شده است. البته درخصوص گزاره
 یهای دیناز آنجا که در نگاه ابتدایی، گویی این مسئله با انکار یا قبول خالق گره خورده است، در گزاره

شود که قائل خورد و حتی این رویکرد در برخی از روایات نیز دیده مییار به چشم میسخن از آن بس
شدن به قدم عالم مساوی با انکار خالق شمرده شده است. حال از آنجا که قائلین به نظریه قدم عالم در 

به خالق زمانی برای عالم را منافی با اعتقاد  أو عدم اعتقاد به مبد ندبینیِ عقلیِ خود موحدجهان
 کند.دانند، مسئله تعارض عقل و دین چهره خود را نمایان میبخش نمیهستی

در اینجا با این نگاه که امکان تعارض عقل و نقل هم به حکم عقل و هم به حکم نقل منتفی شمرده 
ت باید دید اولًا آیا این تعارض )ولو بدوی( در واقع وجود دارد یا اینکه برداشت از روایا ،شده است

گونه که باید دقیق نبوده است؟! و اگر جواب مثبت بود باید دید این تعارض بدوی به چه طریقی آن
 مرتفع خواهد شد.

در بررسی حکم عقل در این مسئله با این نکته مواجهیم که مراد از حکم عقل در اینجا حکم مورد 
لکن در طرف مقابل با  ،ندارد شناختی است؛ لذا اصلًا احتمال خطا در آن راهیقین منطقی یا معرفت



 87  حدوث و قدم عالم از منظر روايات شيعه

ها ازجمله عدم تطابق مراد یابی احتمالات در آنیابیم که الفاظ از راهتوجه به ماهیت الفاظ می
استعمالی و جدی یا تقیه چه از معاندین و چه از فهم مخاطب یا وجود مشترکات لفظی و معنوی و... 

 .مصون نیستند
توان مدعی طور مشاهده لسان روایات نمیمسئله و همین با وجود حکم عقل در این ،گذشته از این

تنصیص و تصریح روایات به حدوث زمانی شد و نهایت چیزی که شاید در حد ادعا بتوان مطرح نمود، 
الی که در ؤاین ادعا، س نادرستییا  درستیلکن فارغ از  ،ظهور روایات در حدوث زمانی عالم است

یا استناد به ظهور در جایگاهی که بحث از حجیت و تکلیف نیست و ماند این است که آاینجا باقی می
 سخن از احکام عقل نظری است صحیح است؟

با فرض پاسخ مثبت به سؤال فوق باید به بررسی  اما ،جا خاتمه یافته استقاعدتاً بحث در همین
ر؟ و در صورت تحقق، ژرف و تیزبینانه این روایات پرداخت و دید آیا اولًا این ظهور تحقق دارد یا خی

 رفت از مشکل تعارض پیدا کرد.راهی برای برون
دهد که آن دسته از روایات که در ظاهر با مدعای متکلمین همسو بررسی رویات این باب نشان می

لکن باید توجه داشت که در تعارض خاص و عام،  ،خوردبیشتر در منابع روایی به چشم می هستند،
ین و تعارضات غیرمستقر از این قبیل و حتی در تعارضات مستقر، کثرت مطلق و مقید، مجمل و مب

تواند مراد شود و حتی یک روایت میروایات یک طرف موجب کنار گذاشتن روایات طرف مقابل نمی
جدی از روایات طرف مقابل را تعیین نماید. البته از این نکته نیز نباید غافل بود که حکم عقل نیز از 

ص یا حاکم و وارد تفسیر ن مخصص لبّی میعنواابتدا به د و مخصَّ و  کندتواند مفاد روایت را به نحو مقیَّ
 کننده مراد جدی باشد.تعیین

 اتنها این مدعروایات این باب برآنیم اثبات کنیم نه ،نه سندیو  ،در ادامه با بررسی صرفاً دلالی
بسا ظهورات ادله یح نیست، بلکه چهصدا حکم به حدوث زمانی عالم دارند، صحکه ادله نقلی یک

که بعدها فلاسفه از حدوث عالم منطبق شوند و بر تصاویری باشند دلالت داشته  ااین مدع خلافبر 
. البته برخی از این مفاهیم و اصطلاحات به بعد از زمان صدور روایات اختصاص دارد، انددادهارائه 

ها حمل و تطبیق روایات بر آن ،و مقید به زمان نیستند ندای عقلی استوارلکن از آنجا که بر پشتوانه
 بلااشکال است.

عالم ماده نقطه است که  نظر مشهوراین در مقاله حاضر، « نظر فلاسفه»شایان ذکر است مراد از 
)شهرستانی  اندرد کرده راهرچند نظر همه فلاسفه این نبوده و برخی این اسناد  ندارد؛آغاز زمانی 

مناً بررسی و توضیح نظرات فلاسفه در این خصوص در گنجایش مقاله حاضر ض .(1.4ق: 1111
 شود.ها به محل خود ارجاع داده مینیست و بحث درخصوص آن
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 حدوث عالم از نگاه روایات. 2
ها از یکدیگر جدا شود تا بررسی و بندی جامع روایات، مضامین آنسعی شده است با دسته در ادامه

تر نماید. البته در این بین از آوردن مکرر برخی روایات که بعضاً مضامین سهل قضاوت را تا حد امکان
نیز روایاتی که بعضاً مضامین  ؛ها نبوده خودداری شده استها زیاد تکرار شده یا لزومی به تکرار آنآن

 .نیستو البته در عین حال دلالتشان به قوت روایات ذکرشده  دارندمتشابه و غیرمحکم 

 است.« لا من شیئ» هادر آنی که خلقت اشیا روایات -
هِ الَّ » اسَ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّ مِیرُالْمُؤْمِنِینَ النَّ

َ
ضَا عَنْ آبَائِهِ قَالَ: خَطَبَ أ ذِِیی لَا مِنْ عَنِ الرِّ

نَ مَا کَانءٍ کَانَ وَ لَا مِنْ شَیْ شَیْ  در این روایت امیرالمؤمنین هم  .(40/04ق: 3041)مجلسی، « ءٍ کَوَّ
 فرمایند.توصیف می« لا من شیئ»وجود خداوند و هم خلقت خلق توسط او را 

لُ شَیْ  عن ابی جعفر: ...» وَّ
َ
یْ فَأ شْیَاءِ مِنْهُ وَ هُوَ الْمَاءُ فَقَالَ ءٍ خَلَقَهُ مِنْ خَلْقِهِ الشَّ

َ
ذِِیی جَمِیعُ الْْ ءُ الَّ

یْ  ائِلُ فَالشَّ وْ مِنْ لَا شَیْ قَهُ مِنْ شَیْ ءَ خَلَ السَّ
َ
یْ ءٍ أ . (11)همان: « ... ءٍ کَانَ قَبْلَهءَ لَا مِنْ شَیْ ءَ فَقَالَ خَلَقَ الشَّ

فرمایند چگونگی این خلقت می بارهامام در جواب سائل در .روایت فوق درخصوص مخلوق اول است
 بوده است.« لا من شیئ»خلقت آن 

شْیَاءَ لَا مِنْ شَیْ و ایضاً عنه: یَا إِبْرَاهِی»
َ
هَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَزَلْ عَالِماً خَلَقَ الْْ . (11)همان:  «ءمُ إِنَّ اللَّ

 مضمون این روایت نیز با توجه به روایات قبل روشن است.

 بررسی
است. « لا من شیئ»که خلقت اشیاء  این استمضمون روایات فوق و برخی روایات دیگر که ذکر نشد 

پرسد آیا خلقت شیئ اول از شیئ ب توجه اینکه در روایت سوم حضرت در جواب سائل که میجال
 است.« لا من شیئ»نمایند که این خلقت تصریح می« لاشیئ»است یا 

دارند که رساترین محققینی همچون صدرا و میرداماد در توضیح بخش اول از روایت دوم بیان می
و هر نوع چیدن این الفاظ به نحو  ز دیگر همین عبارت استعبارت برای نفی تحقق خداوند از چی

 .(1/1: 1333، شیرازی؛ 313ق: 11.3شود )میرداماد، دیگری موجب فساد و نارسایی معنی می
راهنمای این مطلب است که اولین مخلوق، جوهری است « لا من شیئ خلق» لفظ گویدمیصدرا ملا

ته نیست. ماده، صورت، جزء، زمان، حرکت یا بدن و عقلی که در تحققش به شیئی جز خداوند وابس
هر کدام را که در نظر بگیریم در  یول ،همان مخلوق اول است ،هرچه که طرف وابستگی قرار گیرد

 .(3)همان:  از خداوند نیز نیازمند خواهد بود تحقق به چیزی غیر
ت حاضر است. از باب ید این برداشت از روایاؤشایان ذکر است که روایات اولین مخلوق نیز م
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( یا سخن 13/134ق: 11.1الحدید، ابیابن«)أول ما خلق الله العقل»فرمایند: می نمونه امام علی
ورُ »فرمایند: که خطاب به مفضل می امام رضا لُ مَا خَلَقَ، النُّ وَّ

َ
هَ )سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی( أ لُ إِنَّ اللَّ یَا مُفَضَّ

، قُلْتُ: وَ مِ  یُّ لِّ ا خَلَقَهُ؟ قَالَ: خَلَقَهُ مِنْ مَشِیئَتِهالظِّ رْضاً وَ عَرْشاً وَ مَاء مَّ
َ
نْ یَخْلُقَ سَمَاءً وَ أ

َ
 «... خَلَقَهُ قَبْلَ أ

ها لذا این دسته از روایات انصراف به مخلوق اول پیدا کرده و مضمون آن. (131ق: 1113)خصیبی، 
 گونه دلالتی بر حدوث زمانی عالم ندارد.هیچ

 .داندیاتی که حدوث عالم را دال بر ازلیت خداوند میروا -

تِه» زَلِیَّ
َ
الِّ عَلَی وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ وَ بِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَی أ هِ الدَّ )شریف  «... عن امیرالمؤمنین: الْحَمْدُ لِلَّ

وجود او و امیرالمؤمنین در این روایت خداوند را از آن جهت که خلقش دال بر . (133ق: 3030رضی، 
 داند.ها دال بر قدم اوست، شایسته ستایش میحدوث آن

تِه» زَلِیَّ
َ
شْیَاءِ عَلَی أ

َ
(. در این روایت نیز 113)همان:  «... و ایضاً عنه: ...مُسْتَشْهِدٌ بِحُدُوثِ الْْ

 شمرد.حضرت حدوث اشیا را شاهد بر ازلیت خداوند می
الِّ عَلَی قِدَمِهِ  و ایضاً عنه: ...» )همان(. مضمون این روایت نیز از عبارات  «... بِحُدُوثِ خَلْقِه الدَّ

 فوق روشن است.

 بررسی

شود دلالت دارد بر اینکه حدوث مخلوقات، خود در روایات فوق مشاهده می آنچه از کلمات امیرالمؤمنین
 ود و محال.چراکه ختم به قدیم نشدن حوادث مستلزم تسلسل در علل خواهد ب ؛دال بر قدم خداوند است

تنها دلالت بر این مطلب درخصوص دلالت این دسته از روایات بر حدوث زمانی باید گفت نه
 شود از عبارتتوضیح اینکه نمی عکس بر عدم اراده حدوث زمانی دلالت دارند.ربلکه ب ،ندارند

باید علاقه  زیرا بین دال و مدلول ؛حدوث زمانی اراده شده باشد« بحدوث الاشیاء» یا« بمحدث خلقه»
حدوث زمانی با لذا نفسه ارتباطی نیست؛ و ارتباط باشد و بین مفهوم حدوث زمانی و قدم ذاتی فی

تواند ما را به قدم ذاتی رهنمون شود و دلالتش با فرض مصداق نیز قطعاً نه از غض نظر از مصداق نمی
می است که با مفهوم بلکه از جهت همان مفهو ،آن جهت است که مصداق مفهوم حادث زمانی است

لاجرم یا باید حدوث بر حدوث ذاتی حمل شود  بنابراینیعنی حدوث ذاتی.  ؛قدیم ذاتی سنخیت دارد
مند و این مستلزم زمان ویا اینکه به قرینه مقابله از قدم خداوند نیز باید قدم زمانی اراده شده باشد 

 جسمانی دانستن خداوند است.
مثلًا شهرستانی در کتاب اند؛ کردهانکار  رافلسفه نیز این مسئله شایان ذکر است که متکلمین ضد

بر این باور است که تقدم و تأخر زمانی درخصوص خداوند ممتنع است و او نه در زمان  الاقدامة نهای
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گیرد در ادامه نتیجه می . او(11ق: 1114ت زمانی دارد )شهرستانی، مقدم بر عالم است و نه با آن معیّ 
یا باید  اندقول ازلیت عالم اگر از دوام عالم همان معنایی اراده شود که درمورد خداوند گفتهکه بنابر 

 .(11هر دو وجه باطل است )همان:  و اینالوجود دائم ذاتی الوجود دائم زمانی باشد یا ممکنواجب

 .داندچیز غیر از خداوند را مستلزم نفی توحید می روایاتی که قدیم دانستن هر -

لَهُ لَمْ یَکُنْ مِنْ قَبْلِ ذَلِکَ کَائِناً وَ لَوْ کَانَ  ن امیرالمؤمنین: ...ع» هُ وَ مَثَّ
َ
نْشَأ

َ
مَا کَلََمُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلٌ مِنْهُ أ إِنَّ

(. روایت فوق درخصوص کلام الهی وارد شده و 40/14ق: 3041مجلسی، )« ... قَدِیماً لَکَانَ إِلَهاً ثانیاً 
ی که نبوده و توسط خداوند ایجاد شده معرفی شده است. در ادامه نیز حضرت قدیم در آن، کلام فعل

 شمرند.دانستن آن را ملازم با خدای دوم دانستن آن برمی
یداً قَالَ ع یَا سُلَیْمَانُ  و ایضاً عنه فی مناظرته مع سلیمان المروزی: ...» هُ لَمْ یَزَلْ مُرِ قَالَ سُلَیْمَانُ فَإِنَّ
ثْبَتَّ مَعَهُ شَیْئاً غَیْرَهُ لَمْ یَزَلفَإِرَادَتُ 

َ
(. در این روایت که همچون 41)همان:  «... هُ غَیْرُه؟ُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ أ

او که آیا پرسد میروایت قبل درخصوص صفت فعل بودن اراده وارد شده است، حضرت از مخاطب 
گیرند که قدیم نتیجه میو کند؟ ی توصیف میصفت ذات دانستن اراده را در عین غیریت آن با ذات اله
 دانستن اراده به این معنی ملازم خواهد بود با نفی توحید.

نَّ مَا لَمْ یَزَلْ لَا یَکُونُ مَفْعُولًا وَ قَدِیماً حَدِیثاً فِی حَالَةٍ وَاحِدَة و ایضاً عنه: ...»
َ
 لَا تَعْلَمُ أ

َ
« ... أ

کید دارد که آنچه ازلی )همان(. این روایت که بخش دیگری از  روایت قبل است دوباره بر این نکته تأ
 تواند مخلوق باشد و حادث و قدیم بودن در یک حالت و معنی با یکدیگر قابل جمع نیستند.است نمی

شْیَاءَ لَا مِنْ شَیْ »
َ
 عن ابی جعفر: ...خَلَقَ الْْ

َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْْ نَّ اللَّ

َ
ءٍ فَقَدْ شْیَاءَ مِنْ شَیْ ءٍ وَ مَنْ زَعَمَ أ

یْ  هُ لَوْ کَانَ ذَلِکَ الشَّ نَّ
َ
زَلِیّاً کَفَرَ لِْ

َ
تِهِ کَانَ ذَلِکَ أ تِهِ وَ هُوِیَّ زَلِیَّ

َ
شْیَاءَ قَدِیماً مَعَهُ فِی أ

َ
ذِِیی خَلَقَ مِنْهُ الْْ « ... ءُ الَّ

وه خلقت اول بدون گنجد، به بیان نح(. این روایت که از جهتی در دسته نخست نیز می11)همان: 
کید بر این نکته که اعتقاد به خلاف اینکه در خلقت آن به شیئ دیگری نیاز باشد سخن می گوید؛ با تأ

چراکه مستلزم ازلی دانستن آن شیئ در کنار خداوند  ؛ملازم کفر است ،یعنی خلقت از شیئ دیگر ،آن
 خواهد بود.

هُ لَا شَیْ  عن أبی الحسن الرضا: ...» نَّ
َ
ةِ بْلَهُ وَ لَا شَیْ ءَ قَ أ تِهِ فَقَدْ بَانَ لَنَا بِإِقْرَارِ الْعَامَّ ءَ مَعَهُ فِی دَیْمُومِیَّ

هُ لَا شَیْ  نَّ
َ
فَةِ أ هِ وَ لَا شَیْ مُعْجِزَةُ الصِّ هِ فِی بَقَائِهِ ءَ قَبْلَ اللَّ در  . امام(.1/11ق: 11.1)کلینی، « ... ءَ مَعَ اللَّ

ی همچون خداوند برای آن ینه قبل از خداوند بوده و نه دوام و بقا هیچ شیئی فرمایدمیروایت فوق 
 محقق است.

 بررسی

غیر  این دسته از روایات همگی بر این نکته اتفاق دارند که قدیم دانستن هر چیزیکه شود می ملاحظه
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لکن ، مستلزم شریک دانستن آن شیئ با خداوند و نفی توحید است (حتی صفات الهی) از ذات الهی
ت با خداوند را مقید به قیودی چونر  و« فی دیمومته» ،«فی ازلیته» وایت چهارم و پنجم ادعای معیَّ
شیء از  یکند که ازلیت، دوام و بقااند که معنی مورد نکوهش را معطوف به موردی میکرده« فی بقائه»

نخواهد شد. حال خداوند دانسته شود که قطعاً با وصف معلولیت شیء جمع  ینوع ازلیت، دوام و بقا
آنکه مدعا اتصاف عالم به قدم زمانی است که اصلًا درمورد خداوند امکان ندارد و قطعاً مصداقِ 

تِهِ » تِهِ لَا شَی  »و « قَدِیماً مَعَهُ فِی أَزَلِیَّ مُومِیَّ  تواند باشد.نمی« ءَ مَعَهُ فِی دَی 
کند و شاهد بر این مقید می مضمون این دو روایات، مضمون دیگر روایات از این دسته را نیز

مطلب خواهد بود که مراد جدی از روایات دیگر همچون این دو روایت به مواردی اختصاص دارد که 
لذا این دسته از روایات  ؛شیئ مفروض به همان قدمتی متصف شود که خداوند به آن متصف شده است

 توان دال بر نفی قدم زمانی عالم دانست.را نیز نمی
هایی متصف شده است که موجب ر است که در برخی روایات قدم خداوند به ویژگیشایان ذک

تِهِ مُتَقَادِماً وَ : »سخن امیرالمؤمنیناین ازجمله  ؛تمایز با قدم عالم ماده خواهد بود لِیَّ وَّ
َ
ذِِیی کَانَ فِی أ الَّ

تِهِ مُتَسَیْطِرا  وخود احاطه و سیطره دارد یعنی در دوام  ،(.41/11ق: 11.3مجلسی، « )فِی دَیْمُومِیَّ
بسا بتوان این فرمایش را بر حدوث تواند به این وصف متصف شود و چهدوام عالم ماده نمی که استپید

 دهر محیط بر عالم جسم است. یدهری عالم ماده حمل کرد؛ چراکه خداوند در وعا

 .داندروایاتی که وجود خداوند را مقدم بر زمان می -
زَلُهعن امیرالمؤمنین: »

َ
وْقَاتَ کَوْنُهُ وَ الْعَدَمَ وُجُودُهُ وَ الِابْتِدَاءَ أ

َ
این روایت طبق (. 14همان: )« سَبَقَ الْْ

 مقدم است. ینحوه بودن خداوند بر زمان و وجودش بر عدم و ازلیت او بر ابتدا

نْ یَکُونَ کَانَ لَمْ »
َ
ذِِیی کَانَ قَبْلَ أ هِ الَّ ه: الْحَمْدُ لِلَّ بی عبداللَّ

َ
یُوجَدْ لِوَصْفِهِ کَانَ ثُمَّ قَالَ کَانَ إِذْ لَمْ یَکُنْ  عن أ

در این روایت خداوند را از این جهت  (. امام33همان: )« ءٌ وَ لَمْ یَنْطِقْ فِیهِ نَاطِقٌ فَکَانَ إِذْ لَا کَانشَیْ 
انی یافت دانند که قبل از اینکه زمان تحقق یابد بوده است و برای توصیف او زمشایسته ستایش می

 فرمایند خداوند قبل از تحقق هر چیزی و در حال نبودن اشیا بوده است.شود و در ادامه مینمی

هَ کَانَ إِذْ لَا کَانَ فَخَلَقَ الْکَانَ وَ الْمَکَان» (. مضمون این روایت 131)همان: « ... و ایضاً عنه: إِنَّ اللَّ
 نیز از روایات قبل روشن شد.

 بررسی

ه از روایات این است که وجود خداوند بر زمان تقدم دارد و وجود او به نحوی است مضمون این دست
نه به معنی  ،که در آن، زمان جایگاهی ندارد و این عیناً اثبات ازلیت به معنی لازمانی برای خداوند است
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معنی  چراکه حمل کلام بر معنی دوم مستلزم محال است. به این بیان که اگر ؛اثبات حدوث برای زمان
گونه معنی کنیم اول از کلام معصوم را نپذیریم و برای زمان قائل به ابتدا شویم، ناچار باید روایت را این

که خداوند در زمانی تحقق داشته است که زمان تحقق نداشته و این علاوه بر تناقض مستلزم جسمانی 
ابتدا داشتن زمان عیناً در آن راه  موردشده درمند شدن خداوند نیز خواهد بود و اشکالات گفتهو زمان

 خواهد یافت.
چراکه  ؛به تنزیه خداوند از زمان اشاره داردکه « سبق الاوقات کونه» گوید:صدرا در این باره میملا

الوجود است و فقط به چیزهایی ملحق زمان از کمیات متصل است و در عین حال ذات آن متصرم
ر مثل اجسام. و ذات خداوند منزه از تغیّ  ،ل حرکت یا بالعرضشود که یا بالذات متغیر باشند، مثمی

در اینجا « سبق» لذا به دلیل تجرد او از زمان، منظور از و چراکه او خالق زمان و حرکت است ؛است
است. « العدمَ وجودُه» یعنی ،ید این معنی عبارت بعدؤو صرفاً سبق ذاتی است. م نیستسبق زمانی 

جزء  بلکه بر هر جزء زمان عدمِ  ،زمان دیگر خواهد بود بخش از زمان عدمِ  به این بیان که وجود هر
اند. حال اگر تقدم خداوند زمانی باشد لازم کند و به عبارت دیگر وجودات راسم اعدامدیگر صدق می

در تقدم و تأخر زمانی متأخر و متقدم  زیرا ؛آید که وجود سابق خداوند مصداق عدم لاحق آن باشدمی
 .(1/13: 1333، شیرازیجمع با یکدیگر را ندارند )امکان 

ید مضمون ذکرشده و مفسر این دسته از روایات ؤتواند مروایات دیگری نیز وجود دارد که می
وْقَات: »البلاغهنهجدر  کلام امیرالمؤمنیناین باشند. از باب نمونه 

َ
)مجلسی،  «... لَا تَصْحَبُهُ الْْ

وْقَات»مراه نیست یا زمان با او ه ؛(.41/3ق: 11.3
َ
زمان  ؛(1/133ق: 11.1)کلینی،  «لَا تَضْمَنُهُ الْْ

در بخش دیگری از همین ایشان د. نکندربرگیرنده او نیست که به صراحت از خداوند نفی زمان می
نْ لَا قَبْلَ لَهُ وَ لَا بَعْد»فرمایند: روایت می

َ
قَ بَیْنَ قَبْلٍ وَ بَعْدٍ لِیُعْلَمَ أ بخش اینکه او هستی ؛همان() «فَفَرَّ

دهنده این است که قبل و بعد است و با خلقت زمان تمایز بین آن دو را آشکار کرده است، خود نشان
هُ »قبل و بعد در او راه ندارد. یا  نْیَا وَحْدَهُ لَا شَیْ  إِنَّ ئِهَا ءَ مَعَهُ کَمَا کَانَ قَبْلَ ابْتِدَاسُبْحَانَهُ یَعُودُ بَعْدَ فَنَاءِ الدُّ

وْقَاتُ وَ جَ کَذَِیلِکَ یَکُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا بِلََ وَقْتٍ وَ لَا مَکَانٍ وَ لَا حِینٍ وَ لَا زَمَانٍ عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِکَ ال 
َ
الُ وَ الْْ

اعَاتُ فَلََ شَیْ  نُونَ وَ السَّ ارزَالَتِ السِّ وند در حال خدا ؛(.41/3ق: 11.3مجلسی، ) «ءَ إِلاَّ الْوَاحِدُ الْقَهَّ
قبل و بعد از خلقت یکی است؛ نه زمان دارد نه مکان و زمان در آن مرتبه فانی است و چیزی جز 

)همان:  «کَانَ حَیّاً بِلََ کَیْفٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کَان: »فرمایش امیرالمؤمنیناین خداوند تحقق ندارد. یا 
بُهُ مُذِْی : »( یا این بخش از کلام امام رضا143 وَ لَا تُدْنِیهِ قَدْ وَ لَا تَحْجُبُهُ لَعَلَّ وَ لَا تُوَقّتُهُ مَتَی وَ لَا  لَا تُغَیِّ

نْفُسَهَا وَ تُشِیرُ اللَةُ إِلَی نَظَائِرِهَا وَ فِ 
َ
دَوَاتُ أ

َ
مَا تَحُدُّ الْْ شْیَاءِ یُوجَدُ فعالتَشْمَلُهُ حِینٌ وَ لَا تُقَارِنُهُ مَعَ إِنَّ

َ
ها ی الْْ

ة مَنَعَتْهَا مُنْذُِی  زَلِیَّ
َ
با این مضمون که الفاظ دال بر زمان ؛ (33ق: 1333بابویه، )ابن «الْقِدْمَةَ وَ حَمَتْهَا قَدِ الْْ
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سنخ خود اشاره کنند؛ لذا توانند بر معانی همتوانند او را توصیف کنند و صرفاً میو مکان و معیت نمی
 هد داشت.ها درخصوص خداوند با قدمت و ازلیت او تنافی خواکاربرد آن

 .داندهای موجود قدیم میعالم جسم را فاقد ویژگیروایاتی که  -
یه[: ...» تِهِ  عن رسول الله ]فی احتجاجه مع الدهر وَ تَمَامِهِ  فَإِذَا کَانَ هَذَِیا الْمُحْتَاجُ بَعْضُهُ إِلَی بَعْضٍ لِقُوَّ

نْ لَوْ کَانَ مُحْدَثاً کَیْفَ 
َ
خْبِرُونِی أ

َ
، )عسکری«. کَانَ یَکُونُ وَ مَا ذَا کَانَتْ تَکُونُ صِفَتُهُ  هُوَ الْقَدِیمَ، فَأ

های اجسام ازجمله احتیاج برخی به برخی ویژگی (. در این روایت ابتدا پیامبر اکرم415ق: 3041
قدیم  شهایویژگیاین : اگر عالم اجسام با اندفرمودهو سپس خطاب به دهریه  انددیگر را بیان داشته

داشت؟ یعنی صفت فقر و احتیاج لازمه حدوث هایی باید میحادث بودن چه ویژگی باشد، در صورت
 و با قدیم بودن منافات دارد.است بوده 

نَّ مَا لَمْ یَزَلْ لَا یَکُونُ مَفْعُولًا وَ قَدِیماً حَدِیثاً فِی حَالَةٍ وَاحِدَة عن الرضا: ...»
َ
 لَا تَعْلَمُ أ

َ
« ... أ

داند که شامل . این روایت ویژگی مخلوق بودن را با قدیم بودن منافی می(.14ق: 1333بابویه، )ابن
 شود.عالم جسم نیز می

نَّ مَا  عن ابی جعفر الثانی: ...»
َ
هُ الْقَدِیمُ فِی ذَاتِهِ لِْ هُ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ وَ لَکِنَّ هُ مُؤْتَلِفٌ وَ لَا اللَّ فَلََ یُقَالُ اللَّ

مٌ سِوَی الْوَاحِدِ مُتَجَزِّ  ئٌ وَ لَا مُتَوَهَّ هُ وَاحِدٌ لَا مُتَجَزِّ ةِ وَ  ئٌ وَ اللَّ مٍ بِالْقِلَّ وْ مُتَوَهَّ
َ
ئٍ أ ةِ وَ الْکَثْرَةِ وَ کُلُّ مُتَجَزِّ بِالْقِلَّ

 یْرَ قَدِیمٍ کَانَ عَاجِزاوَ مَا کَانَ نَاقِصاً کَانَ غَیْرَ قَدِیمٍ وَ مَا کَانَ غَ  الْکَثْرَةِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ دَالُّ عَلَی خَالِقٍ لَه ...
اوصافی چون مرکب بودن و کم یا زیاد بودن را  . در این روایت امام(1/111ق: 11.1)کلینی، « ...

در ادامه ایشان نمایند. حتی در مقام توهم از خداوند سلب کرده و در مقابل تنها او را متصف به قدم می
تی در ذهن به قلت و کثرت متصف شود مخلوق است فرمایند که هر مرکب یا هر چیزی که حتأکید می
کند و هرچه ناقص باشد قدیم نخواهد بود و هرچه قدیم نباشد عاجز به خالق دلالت میآن و بر نیاز 

 خواهد بود.

 بررسی

حضرت صفات موجود برای عالم ماده همچون نیاز  است،احتجاج با دهریه  باب در روایت اول که در
این سخن در مقابل  .دانندشمرند و از این رو عالم ماده را قدیم نمیفت قدیم میبه غیر را منافی با ص

نیازی از علت یعنی کسانی که تفسیرشان از قدم عالم ماده ملازم بی ،مدعای دهریه گفته شده است
نظر حضرت درخصوص قدیم انصراف به موجود غیرنیازمند به که صفات مدّ  دهدنشان می ، و ایناست

 وضوح روشن است.که تفاوت آن با مدعای فلاسفه بهعلت است 
در کلام امام روشن است که در نگاه مخاطب )سلیمان « فِی حَالَةٍ وَاحِدَة»در روایت دوم نیز از قید 
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 ،مروزی( حدوث و قدم در یک مرتبه و معنی به عالم نسبت داده شده است که بطلان آن واضح است
باشد در کلام و فرض سائل نیامده و در آن زمان نیز هنوز مطرح نبوده اما اینکه قدیم زمانی حادث ذاتی 

 متعرض آن شده باشند. است تا امام
در روایت سوم نیز در مقابل وصف قدیم وصف مخلوق قرار داده شده است و علت عدم اتصاف 

ته شد این طور که گفشمرد و همانغیرخداوند به قدم را اوصافی چون قلت و کثرت و ترکیب و نقص می
 اوصاف با قدم ذاتی عالم ناسازگار است نه با قدم زمانی.

 .گویند هیچ چیز جز خداوند موجود نبوده استروایاتی که می -
نْیَا وَحْدَهُ لَا شَیْ » هَ سُبْحَانَهُ یَعُودُ بَعْدَ فَنَاءِ الدُّ ا کَذَِیلِکَ ءَ مَعَهُ کَمَا کَانَ قَبْلَ ابْتِدَائِهَ عن امیرالمؤمنین: إِنَّ اللَّ

وْ 
َ
قَاتُ وَ زَالَتِ یَکُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا بِلََ وَقْتٍ وَ لَا مَکَانٍ وَ لَا حِینٍ وَ لَا زَمَانٍ عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِکَ الجَْالُ وَ الْْ

اعَاتُ فَلََ شَیْ  نُونَ وَ السَّ ارالسِّ هُ الْواحِدُ الْقَهَّ در  میرالمؤمنین(. ا154ق: 3030)شریف رضی، « ءَ إِلاَّ اللَّ
دارند که در آن حالت او تنهاست کنند و بیان میدنیا توصیف می یاین روایت حال خداوند را پس از فنا

و  ،دنیا تنها بوده است؛ بدون زمان و مکان یگونه که قبل از ابتداهمان ،و هیچ چیز با او همراه نیست
 مان با او همراه نیست.فرماید در آن حالت زمان معدوم است و هیچ چیز حتی زمی

ةٌ وَ لَا شَمْسٌ مُضِیئَةٌ وَ لَا لَیْلٌ مُظْلِمٌ وَ  و ایضاً عنه: ...» رْضٌ مَدْحِیَّ
َ
ةٌ وَ لَا أ کُنْتَ إِذْ لَمْ تَکُنْ سَمَاءٌ مَبْنِیَّ

یٌّ وَ لَا جَبَلٌ رَاسٍ وَ لَا نَجْمٌ سَارٍ وَ لَا قَمَرٌ لَا نَهَارٌ مُضِی یحٌ تَهُبُّ وَ لَا سَحَابٌ  ءٌ وَ لَا بَحْرٌ لُجِّ مُنِیرٌ وَ لَا رِ
رِ  دُ وَ لَا مَاءٌ یَطَّ سُ وَ لَا طَائِرٌ یَطِیرُ وَ لَا نَارٌ تَتَوَقَّ  ءدُ کُنْتَ قَبْلَ کُلِّ شَیْ یَسْکُبُ وَ لَا بَرْقٌ یَلْمَعُ وَ لَا رُوحٌ تَتَنَفَّ

قام تخاطب با خداوند ذات او را در در م در این روایت نیز امام(. 41/31ق: 11.3)مجلسی،  «...
 کند که تو قبل از هرکند که هیچ چیزی با او موجود نبوده است و در ادامه تأکید میحالی توصیف می

 ای.چیزی بوده

هَ عَلََ ذِکْرُهُ کَانَ وَ لَا شَیْ » نَّ اللَّ
َ
هُ کَاعن ابی جعفر: أ نَّ

َ
یزاً وَ لَا عِزَّ لِْ هِ وَ ذَلِکَ ءَ غَیْرُهُ وَ کَانَ عَزِ نَ قَبْلَ عِزِّ

ا یَصِفُون وَ کَانَ خَالِقاً وَ لَا مَخْلُوق ةِ عَمَّ کَ رَبِّ الْعِزَّ بِّ (. در 11ق: 1333بابویه، )ابن« ... قَوْلُهُ سُبْحانَ رَ
ای به دو صفت عزیز و حضرت پس از نفی هر چیزی همراه خداوند، او را در حالت و مرتبه ،این روایت

 ود است و نه خلقی.جنماید که نه عزتی مویخالق توصیف م

 بررسی

 ؛اینکه این حالت در ظرف زمان محقق شده باشدیکی  :در تصویر این روایات دو فرض متصور است
و دیگر اینکه این حالت در  ،به این معنی که قبل از خلقت زمانی بوده که خداوند تنها بوده است

ای بوده که خداوند در آن قرینی نداشته و رتبه مخلوقات مرتبهیعنی قبل از م ؛فرازمان تحقق یافته باشد
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مند دانستن خداوند مردود است و تنها زمان لزومل عقلی ازجمله یتنها بوده است. فرض اول به دلا
 فرض دوم است که امکان دارد.

لُوق» درخصوص بخش روایات  در روایت سوم نیز باید گفت این مضمون در« کَانَ خَالِقاً وَ لَا مَخ 
ةِ إِذْ  عن الرضا: ...»خورد ازجمله: دیگری نیز به چشم می لَهِیَّ بُوبَ وَ حَقِیقَةُ الِْْ ةِ إِذْ لَا مَرْ بُوبِیَّ لَهُ مَعْنَی الرُّ

مْعِ وَ لَا  وِیلُ السَّ
ْ
لُوهَ وَ مَعْنَی الْعَالِمِ وَ لَا مَعْلُومَ وَ مَعْنَی الْخَالِقِ وَ لَا مَخْلُوقَ وَ تَأ

ْ
)همان:  «...  مَسْمُوعَ لَا مَأ
 باید گفت ،یابند( که به عقیده نگارنده با توجه به این نکته که صفات فعل در مقام فعل تحقق می33

در ادامه معنی زمان و مکان و به  در اینجا به معنی مرتبه است. البته شایان ذکر است که امام« اذ»
جایی که به اوصاف الهی برگردند، از این ادوات  طور کلی معانی مورد استفاده در عالم اجسام را در

شْیَاءِ یُوجَدُ فعال: »استسلب نموده 
َ
نْفُسَهَا وَ تُشِیرُ اللَةُ إِلَی نَظَائِرِهَا وَ فِی الْْ

َ
دَوَاتُ أ

َ
مَا تَحُدُّ الْْ ها إِنَّ

بَتْهَا ةَ وَ جَنَّ زَلِیَّ
َ
کْمِلَة مَنَعَتْهَا مُنْذُِی الْقِدْمَةَ وَ حَمَتْهَا قَدِ الْْ سنخ یعنی این الفاظ به هم ؛(33)همان:  «لَوْ لَا التَّ

 ها درخصوص خداوند مستلزم محدود دانستن اوست.و استعمال حقیقی آن داردخود اشاره 

 .ها سن عالم تعیین شده استروایاتی که در آن -

بِی عَ »
َ
بِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِْ

َ
نْیَا وَ مِنْهُ، عَنْ عِیسَی بْنِ أ نَّ الدُّ

َ
اسَ یَزْعُمُونَ أ هِ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّ بْدِ اللَّ

لْفَ عَامٍ فَتَرَکَهَ 
َ
هَ خَلَقَ لَهَا خَمْسِینَ أ ا قَاعاً قَفْراً خَاوِیَةً عُمُرَهَا سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ فَقَالَ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ إِنَّ اللَّ

هِ بَدَاءٌ فَخَلَقَ فیعَشَرَةَ آلَافِ عَامٍ ثُمَّ بَ  رَ دَا لِلَّ نْسِ وَ قَدَّ ها خَلْقاً لَیْسَ مِنَ الْجِنِّ وَ لَا مِنَ الْمَلََئِکَةِ وَ لَا مِنَ الِْْ
فْسَدُوا فی

َ
بَتْ آجَالُهُمْ أ ا قَرُ هُ عَلَیْهِمْ تَدْمِیراً ثُمَّ ترکلَهُمْ عَشَرَةَ آلَافِ عَامٍ فَلَمَّ رَ اللَّ عاً قَفْراً خَاوِیَةً ها قَاها فَدَمَّ

رَ لَهُمْ عَشَرَةَ آلَافِ عَامٍ فی فْسَدُوا فیعَشَرَةَ آلَافِ عَامٍ ثُمَّ خَلَقَ فِیهَا الْجِنَّ وَ قَدَّ
َ
بَتْ آجَالُهُمْ أ ا قَرُ ها وَ ها فَلَمَّ

 تَجْعَلُ فی
َ
مَاءَ وَ هُوَ قَوْلُ الْمَلََئِکَةِ أ ماءَ کَمَا سَفَکَتْ بَنُو الْجَانِّ ها ها مَنْ یُفْسِدُ فیسَفَکُوا الدِّ وَ یَسْفِکُ الدِّ

رَ لَهُ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ قَدْ مَضَی مِنْ ذَلِکَ سَبْعَةُ  هِ فَخَلَقَ آدَمَ وَ قَرَّ هُ ثُمَّ بَدَا لِلَّ هْلَکَهُمُ اللَّ
َ
آلَافِ عَامٍ وَ مِائَتَانِ وَ فَأ

مَانِ. نْتُمْ فِی آخِرِ الزَّ
َ
بر این نکته تصریح دارند که خداوند برای  وایت فوق امام(. در ر64)همان:  «أ

هزار و شود و از دوره آخر آن هفتهزارساله میهزار سال عمر مقدر کرده که شامل پنج دوره دهدنیا پنجاه
 گذرد.دویست سال می

 بررسی
ود دارد با توجه به صراحتی که در روایت شریفه وج حق این است که دلالت عدد بسیار صریح است و

های گذشته از دوره آخر تأویل آن به عدد کثرت و توصیفاتی که از هر دوره شده است و حتی بیان سال
صحیح نیست. لکن لازم به ذکر است که روایات دیگری در این خصوص وجود دارد که این عدد را به 

رْضَ »نحو دیگری بیان کرده است. ازجمله: 
َ
قَبْلَ آدَمَ قَالَ الْجِنُّ قَالَ وَ قَبْلَ قَالَ ]السائل[ مَنْ سَکَنَ الْْ
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ئِکَةِ قَالَ سَبْعَةُ آلَافِ الْجِنِّ قَالَ الْمَلََئِکَةُ قَالَ وَ قَبْلَ الْمَلََئِکَةِ قَالَ آدَمُ قَالَ فَکَمْ کَانَ بَیْنَ الْجِنِّ وَ بَیْنَ الْمَلََ 
دُ  سَنَةٍ قَالَ فَبَیْنَ الْمَلََئِکَةِ وَ بَیْنَ آدَمَ قَالَ  لْفِ سَنَةٍ قَالَ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّ

َ
لْفَیْ أ

َ
( که بین 44ق: 3031مفید، «)أ

 .کندیک دوره خلقت آدم و دوره خلقت قبل از آن را بیش از دومیلیون سال بیان می
هَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ  ...»شمرد ازجمله: یا روایاتی که عوالم متعددی را برمی نَّ اللَّ

َ
کَ تَرَی أ مَا خَلَقَ هَذَِیا لَعَلَّ

هِ لَقَدْ خَلَقَ  هَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَخْلُقْ بَشَراً غَیْرَکُمْ بَلَی وَ اللَّ نَّ اللَّ
َ
وْ تَرَی أ

َ
لْفَ  الْعَالَمَ الْوَاحِدَ أ

َ
هُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أ اللَّ

نْتَ فِی آخِرِ تِلْکَ الْعَوَالِ 
َ
لْفِ آدَمٍ وَ أ

َ
لْفَ أ

َ
لْفِ عَالَمٍ وَ أ

َ
ینأ ولَئِکَ الدَمِیِّ

ُ
ق: 11.3)مجلسی،  «... مِ وَ أ

 دارد.از هزارهزار عالم و هزارهزار آدم پرده برمی در این روایت امام .(311
هزار سال فقط عمر یکی لذا باید گفت جمع بین این روایات به این صورت است که بگوییم پنجاه

 لقت.خ ینه عمر عالم جسم از ابتدا ،های خلقت استاز دوره

 انطباق بر حدوث ذاتی عالمروایات قابل -
ضَا ع بَلْ خَلْقٌ » مْ غَیْرُ خَلْقٍ قَالَ الرِّ

َ
بْدَاعِ خَلْقٌ هُوَ أ  لَا تُخْبِرُنِی عَنِ الِْْ

َ
دِی أ سَاکِنٌ لَا یُدْرَکُ  قَالَ عِمْرَانُ یَا سَیِّ

هُ شَیْ  نَّ
َ
مَا صَارَ خَلْقاً لِْ کُونِ وَ إِنَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ  ءٌ مُحْدَثٌ بِالسُّ مَا هُوَ اللَّ حْدَثَهُ فَصَارَ خَلْقاً لَهُ وَ إِنَّ

َ
ذِِیی أ هُ الَّ وَ اللَّ

نْ یَکُونَ خَلْ 
َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَعْدُ أ قَهُ وَ قَدْ یَکُونُ الْخَلْقُ خَلْقُهُ لَا ثَالِثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا ثَالِثَ غَیْرُهُمَا فَمَا خَلَقَ اللَّ

کاً وَ مُخْتَلِفاً وَ مُؤْتَلِفاً وَ مَعْلُوماً وَ مُتَشَابِهاً وَ کُلُّ مَا وَقَعَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَهُوَ خَلْ سَاکِ  هِ عَزَّ وَ جَلناً وَ مُتَحَرِّ « قُ اللَّ
واسطه خداوند فرمایند ابداع مخلوق اول و بیمی (. در روایت فوق امام016ق: 3116بابویه، )ابن

حدوث بیان کرده و سپس با شمردن برخی صفات که هر  یوق بودن آن را در ابتدااست و ملاک مخل
 فرمایند هرچه حد داشته باشد مخلوق است.کدام حدّی برای آن است می

جْسَامِ فَقَالَ ع إِنِّی مَا وَجَدْتُ شَیْئاً صَغِیراً وَ لَا کَبِی عن الرضا: ...»
َ
لِیلُ عَلَی حَدَثِ الْْ راً إِلاَّ وَ إِذَا فَقَالَ مَا الدَّ

ولَی وَ لَوْ کَانَ قَدِیماً مَ 
ُ
کْبَرَ وَ فِی ذَلِکَ زَوَالٌ وَ انْتِقَالٌ عَنِ الْحَالَةِ الْْ

َ
ذِِیی ضُمَّ إِلَیْهِ مِثْلُهُ صَارَ أ نَّ الَّ

َ
ا زَالَ وَ لَا حَالَ لِْ

نْ یُوجَدَ وَ یُبْطَل
َ
با فرض اضافه  امام ،(. در این روایت1/11ق: 11.1)کلینی،  «... یَزُولُ وَ یَحُولُ یَجُوزُ أ

کنند و در کردن چیزی بر جسم، زوال حالت قبلی و انتقال به حالت بعدی را نشانه حدوث آن بیان می
 فرمایند آنچه امکان زوال و تغییر داشته باشد، امکان وجود و عدم را نیز خواهد داشت.توضیح دلیل آن می

یمِ ... فَقَالَ عَبْدُ  و ایضاً عنه: ...» نْ تَسْتَدِلَّ  الْکَرِ
َ
یْنَ کَانَ لَکَ أ

َ
شْیَاءُ عَلَی صِغَرِهَا مِنْ أ

َ
فَلَوْ بَقِیَتِ الْْ

هُ مَتَی ضُمَّ شَیْ  عَلَی حُدُوثِهِنَّ فَقَالَ الْعَالِمُ ع ... نَّ
َ
شْیَاءَ لَوْ دَامَتْ عَلَی صِغَرِهَا لَکَانَ فِی الْوَهْمِ أ

َ
ءٌ إِلَی إِنَّ الْْ

غْیِیرِ عَلَیْهِ خُرُوجُهُ مِنَ الْقِدَممِثْلِ  کْبَرَ وَ فِی جَوَازِ التَّ
َ
)همان(. در عبارت فوق نیز سائل از عدم  «... هِ کَانَ أ

در این صورت نیز حادث خواهد  خواهد بداند که آیاو میپرسد تغییر و اضافه نشدن چیزی به جسم می
تغییر خارجی در آن نیست و همین که در ذهن امکان  فرمایند: نیاز به تحققدر جواب می بود؟ و امام

 تغییر داشته باشد حادث خواهد بود.
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مٌ  عن ابی جعفر الثانی: ...» ئٌ وَ لَا مُتَوَهَّ هُ وَاحِدٌ لَا مُتَجَزِّ مٍ  اللَّ وْ مُتَوَهَّ
َ
ئٍ أ ةِ وَ الْکَثْرَةِ وَ کُلُّ مُتَجَزِّ بِالْقِلَّ

ةِ وَ الْکَثْرَةِ فَهُوَ  وَ مَا کَانَ نَاقِصاً کَانَ غَیْرَ قَدِیمٍ وَ مَا کَانَ غَیْرَ قَدِیمٍ کَانَ  مَخْلُوقٌ دَالُّ عَلَی خَالِقٍ لَه ... بِالْقِلَّ
(. توضیح این روایت بیان شد و اشاره شد که با توجه به روایت، اتصاف به قلت 111)همان: « ... عَاجِزا

 کند.و کثرت در ذهن دلالت بر حدوث می

 بررسی
. حد داشتن بر ماهیت داندمیداشتن حد  رامعصوم ملاک حدوث  ،طور که گذشت در روایت اولانهم

انطباق است و لازمه این ماهیت لااقتضا بودن نسبت به وجود و عدم و به عبارت دیگر داشتن قابل
ثل این ملاک را پس از برشمردن صفات متقابل برای مخلوق م امکان است. جالب توجه این که امام

کنند و این ماهیت مؤتلف بودن یا حتی معلوم و متشابه بودن بیان می وساکن و متحرک بودن یا مختلف 
توان ای است که مییعنی به گونه ؛است که نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش صفات متقابل لااقتضاست

 در ذات آن عدم صفات موجود را فرض کرد و این عبارة اخرای حدوث ذاتی است.
طور امکان تغییر، ملاک حدوث بیان شده است و وایات بعد نیز امکان وجود و عدم و همیندر ر

لاجرم حدوث نیز باید بر معنای مناسب آن یعنی  ؛امکان تغییر در مرحله ذات و ماهیت محقق است
 حدوث ذاتی حمل شود.

 انطباق بر حدوث دهری عالمروایات قابل -
ا الْوَاحِدُ فَلَ » مَّ

َ
عْرَاضٍ وَ لَا یَزَالُ کَذَِیلِکمْ یَزَلْ وَاحِداً کَائِناً لَا شَیْ عن الرضا: أ

َ
 «ءَ مَعَهُ بِلََ حُدُودٍ وَ لَا أ

با است (. این روایت در عین دلالت بر اینکه چیزی با خداوند موجود نبوده 014ق: 3116بابویه، )ابن
 کند.وند ثابت میتصریح به لایزال کذلک این وصف را در همه ازمنه و حالات برای خدا

هَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کَانَ وَ لَا شَیْ » ءَ غَیْرُهُ نُوراً لَا ظَلََمَ فِیهِ وَ صَادِقاً لَا کَذِِیبَ فِیهِ وَ عن ابی جعفر: إِنَّ اللَّ
بَداً  عَالِماً لَا جَهْلَ فِیهِ وَ حَیّاً لَا مَوْتَ فِیهِ وَ کَذَِیلِکَ هُوَ الْیَوْمَ وَ کَذَِیلِکَ لَا یَزَالُ 

َ
(. این روایت 111)همان:  «أ

بَداً » نیز با توجه به عبارت
َ
اینکه چیزی با خداوند موجود نبوده را به  «کَذَِیلِکَ هُوَ الْیَوْمَ وَ کَذَِیلِکَ لَا یَزَالُ أ

 سرایت داده است. همحال و آینده 

هَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی» هُ هُوَ نُورٌ لَیْسَ فِیهِ ظُلْمَةٌ وَ صِدْقٌ لَیْسَ فِیهِ ءٌ غَیْرَ ... لَیْسَ شَیْ  عن الصادق: إِنَّ اللَّ
بَدَ البِدِینَ وَ کَذَِیلِکَ کَانَ إِذْ لَمْ  کَذِِیبٌ وَ عَدْلٌ لَیْسَ فِیهِ جَوْرٌ وَ حَقٌّ لَیْسَ فِیهِ بَاطِلٌ کَذَِیلِکَ لَمْ 

َ
یَزَلْ وَ لَا یَزَالُ أ

رْضٌ وَ لَا سَمَاءٌ وَ لَا لَیْلٌ وَ لَا 
َ
یَاحیَکُنْ أ  « نَهَارٌ وَ لَا شَمْسٌ وَ لَا قَمَرٌ وَ لَا نُجُومٌ وَ لَا سَحَابٌ وَ لَا مَطَرٌ وَ لَا رِ

(. این دسته از روایات با تصریح بر این مطلب که هیچ شیئی با خداوند موجود نیست و 113)همان: 
موجود نبودن اشیاء با روایات دال بر  دهندنشان میوضوح گونه هست و خواهد بود بهالدوام اینعلی
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شوند. با این لحاظ توصیف خداوند به تنها و فرد بودن قبل ها میخداوندند و موجب تحدید مضمون آن
چراکه قبل در اینجا به قرینه روایات  ؛از خلقت عالم با ازلیت زمانی عالم منافات نخواهد داشت

 .منطبق شودتواند بر قبلیت ذاتی یا دهری و رتبی ذکرشده می

 قدم عالم از نگاه روایات. 3
 ها قدم عالم را استنباط کرد.توان از آنکه می شوددیده میدر برخی روایات و ادعیه عباراتی 

 .شمرندروایاتی که برخی افعال خداوند در ارتباط با خلق را قدیم می -
طور که در لغت آمده عفو ن. هما(0/410ق: 3045)کلینی،  «... وَ یَا مَنْ عَفْوُهُ قَدِیم عن الصادق: ...»

 .(31/464تا: به معنی گذشتن از خطا و ترک عقوبت کسی است که مستحق عقوبت است )زبیدی، بی

لُکَ بِرَحْمَتِکَ ... وَ قَدِیمِ إِحْسَانِکَ وَ امْتِنَانِک»
َ
سْأ

َ
هُمَّ وَ أ ق: 11.1)کلینی،  «... و ایضاً عنه: اللَّ

عن »و  (31/113ق: 11.3)مجلسی،  «... لْعَظِیمِ وَ الْمِنَنِ الْقَدِیمیَا ذَا الْعَرْشِ ا ...»و  (1/111
کَ قَدِیم الصادق: ... قْدَمِهِ وَ کُلُ مَنِّ

َ
کَ بِأ لُکَ مِنْ مَنِّ

َ
سْأ

َ
هُمَ إِنِّی أ (. احسان 13ق: 1111)طوسی،  «... اللَّ

تا: قع جزا )زبیدی، بییعنی نیکی کردن در حق غیر و امتنان نیز یعنی نیکی کردن در حق غیر بدون تو
 شده در حق کسی.های انجامشمردن نیکیبر( یا 13/411

لُکَ سُؤَالَ مُعْتَرِفٍ بِبَلََئِکَ الْقَدِیمِ وَ نَعْمَائِک عن ابی جعفر: ...»
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنِّی أ )طوسی،  «... اللَّ

 .(1/144تا: اثیر، بی)ابن بلا اسم است از ابتلا به معنی امتحان کردن(. 1/331ق: 1111

لُکَ بِالْعَظِیمِ مِنْ آلَائِکَ وَ الْقَدِیمِ مِنْ نَعْمَائِک»
َ
سْأ

َ
هُمَ إِنِّی أ ق: 11.3)مجلسی، « عن الصادق: اللَّ

34/141). 

فَتِک عن موسی بن جعفر: ...»
ْ
کَ الْقَدِیمِ وَ رَأ هُمَ بِبِرِّ برّ به معنی  (.1/43ق: 1111)طوسی، « ... اللَّ

 .(111تا: یر است )راغب، بیوسعت دادن در کار خ

تَکَ وَ قَدِیمَ غُفْرَانِک ...» سْتَحِقُّ بِهِ جَنَّ
َ
(. غفران 1/111ق: 1111)طوسی، « ... وَ اسْتَعْمِلْنِی بِطَاعَتِکَ بِمَا أ

 رود.( و در ادعیه به معنی پوشانیدن گناهان به کار می4/14تا: منظور، بیبه معنی پوشانیدن است )ابن

مْرَکَ رَفِیعُ الْبُنْیَانِ لَایَ  ...»
َ
مجد به (. 1/131ق: 1111)طوسی، « ... الْمَجْد... قَدِیمُ  صِفُ الْوَاصِفُونَ أ

 .(3/331تا: منظور، بیمعنی کرامت، مروت و سخاوت است )ابن

لطف به معنی نیکی کردن و اکرام (. 113ق: 11.4)کفعمی، « ... یَا مَنْ هُوَ فِی لُطْفِهِ قَدِیم ...»
 .(3/311تا: منظور، بیرود )ابناست و درمورد خداوند به معنی مداراکننده با بندگان به کار می

مَعِ مِنْک ...» جَاءِ فِیکَ وَ عَظِیمِ الطَّ لُکَ لِقَدِیمِ الرَّ
َ
سْأ

َ
مَا أ رجا (. 1/431ق: 1111)طوسی، « ... فَإِنَّ

 .(11/3.3ا: تمنظور، بی)ابن س استأنیز به معنی امید داشتن و نقیض ی



 78  حدوث و قدم عالم از منظر روايات شيعه

 بررسی
ها عناوینی از قبیل احسان، امتنان، مجد، برّ، شود و در آناین مضامین در ادعیه بسیاری مشاهده می

تنها در مقام تحقق بلکه در ها نهاند که همگی آنلطف، عفو، غفران، انعام و ابتلا متصف به قدم شده
لذا این  ؛الربط به فیض فیاض استل خود عیناند. در نظر متعالیه حکما قابمقام تصور نیازمند قابل

بلکه صرفاً مراد این است که  ،کند و مستلزم نقص خداوند نیستنیاز به قابل، به ذات بازگشت نمی
 هاست.تحقق خارجی این اوصاف مستلزم تحقق قابل آن

د و پرسشی که ممکن است ایجاد شود این است که آیا لزوماً این قابل باید در عالم جسم باش
 شود تحقق آن در عالم عقل لحاظ شود و درنتیجه این ادله مثبت قدم زمانی عالم ماده نباشد؟نمی

عالم ماده  پاسخ این است که برخی از این عناوین همچون عفو، غفران و ابتلا جز با تحقق فعل در
 مین دلیلبه هچراکه در عالم تجرد تزاحمی نیست که به خطای مکلف منجر شود.  ؛شوندمحقق نمی

به عبارت بهتر آنجا دار تکلیف نیست. ابتلا نیز در عالم تجرد است؛ تکلیف در آنجا برداشته شده 
رجا در معنی عرفی آن فرع وجود حالت منتظره است و این همچنین موضوعی برای تحقق ندارد. 

محض است حالت نیز در جایی مفروض است که قوه در آن راه داشته باشد و عالم عقل چون فعلیت 
ها بعد این صفات در عالم جسم امکان تحقق دارند و بروز آن پسشود. در آن حالت منتظره فرض نمی

 از دنیا و در قیامت نیز صرفاً درخصوص موجوداتی مفروض است که جسمانی الحدوث بوده باشند.
م مجردات عناوین دیگر همچون احسان، امتنان، مجد، برّ، لطف و انعام در عین حال که در عال

طور که در فلسفه همان ؛ یعنیها نیز با تحقق عالم ماده میسر استکمال بروز آن ،امکان بروز دارند
موجودات عقلی این مزیت را دارند که صرفاً با واجد بودن امکان ذاتی محقق  ،بحث شده است

واجد امکان اما موجودات مادی علاوه بر این وصف باید  ،(1/1.13: 1331شوند )طباطبایی، می
 استعدادی نیز باشند و همین که این عالم در حال حاضر محقق است گواه بر امکان ذاتی آن است و اقلّ 

امکان استعدادی مورد نیاز آن در ماده اولی نهفته است و حقیقت هیولی همان استعداد است و بس. 
لم اجسام و تحقق جسم فلذا امکان استعدادی نیز در کنار امکان ذاتی مستلزم افاضه فیض به عا

شود. همین اندازه یعنی وجود ماده اولی یا ثانیه که مقتضی افاضه صور جسمیه یا نوعیه است برای می
و انعام است و  همین افاضه عین امتنان و لطف و مجد و برّ  به این معنا کهبروز این عناوین کافی است. 

موجود است و در این کسب فیض ترجیحی برای از آنجا که فاعل در فاعلیت خود تام است و قابل نیز 
ای که تکاملشان پس از حدوث مجردات تام وجود ندارد، وجهی برای منع این فیض از موجودات عقلی

 شود نیست.در عالم ماده محقق می
 نهمگیرد و با استفاده از روایت عنوان رجا نیز اصولًا از طرف خلق نسبت به خداوند صورت می
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درنتیجه اتصاف عناوین مذکور به ؛ مقدمات بالا مستقیماً ازلیت عالم ماده را در پی داردبدون نیاز به 
 قدم مستلزم قدیم بودن عالم جسم خواهد بود.

 .دیگری غیر از خداوندند یروایاتی که مستلزم اثبات قدما -
هُ الْحَیُّ قَبْلَ کُلِّ حَیٍّ وَ الْقَدِیمُ قَبْلَ کُلِ قَدِ  ...» نْتَ اللَّ

َ
از  بخش(. این 1/014ق: 3033)طوسی، « ... یمأ

 دعا متضمن این معناست که خداوند قبل از هر قدیمی موجود بوده است.

قْدَمَ مِنْ کُلِ قَدِیم ...»
َ
تر یا مقدم نیز خداوند قدیم بخش(. در این 141ق: 11.4)کفعمی، « ... یَا أ

 بر هر قدیم دیگری دانسته شده است.

تْ  ...»
َ
هُمَّ أ دْوَماللَّ

َ
ائِمَ الْْ قْدَمَ وَ تَابِعْ إِلَیَّ مَعْرُوفَکَ الدَّ

َ
طاووس، )ابن« ... مِمْ عَلَیَّ إِحْسَانَکَ الْقَدِیمَ الْْ

لکن به نحو مطلق آورده شده و به  ،(. در این دعا احسان قدیم خداوند اقدم شمرده شده111ق: 11.3
 دیگر قیاس نشده است. یصراحت با قدما

نیز قدم خداوند  بخش. این (113/.1ق: 11.3)مجلسی، « ... مُ سَبَقَ قِدَمُهُ کُلَ قَدِیمیَا قَدِی ...»
 داند.را سابق بر هر قدیم دیگری می

 بررسی
اند که وجود خداوند قبل از هر قدیمی موجود بوده یا اینکه اولین این دسته از روایات متضمن این معنی

ست. فلذا تصریح به وجود موجودات قدیم دیگری غیر از دیگر مقدم ا یقدیم بوده و قدمتش بر قدما
رسد لازمه اقدم یا سابق بر قدیم بودن این است که قدم خداوند از نوع کنند و به نظر میخداوند می

چراکه قدیم مشترک لفظی است و معانی متفاوتی دارد و مفهوم آن نیز از نوع متواطی  ؛دیگری باشد
معنی است. خصوصاً در رد و حتی اگر اقدم را مقدم معنی کنیم باز هم بیتر بودن معنی ندااست و قدیم

زمانی فرض شود؛ چراکه قدیم زمانی ابتدایی ندارد تا چیزی بر آن مقدم شود.  ئیجایی که قدم شی
 مند دانستن خداوند است.اینکه از یک سنخ دانستن قدم خداوند و عالم ماده مستلزم زمان ضمن

قن مصداق این روایات، امکان صدق بر قدیم زمانی، باید گفت قدر متیّ  در عین با این حال،
اما همین میزان از دلالت برای ، موجودات مجرد است و دلالت آن بر موجودات مادی یقینی نیست

تفسیر مدلول روایاتی که در نظر بدوی ازلیتِ هر چیزی غیر از خداوند را یا با توحیدِ خداوند یا با 
چراکه علاوه بر قرائنِ عقلی که ذکر شد روایات این  ؛دانستند کافی استء منافی میمخلوقیتِ آن شی

 ید انصراف معنی ازلیت مورد نفی در روایات به ازلیت از نوع ازلیت خداوند خواهد بود.ؤدسته م

 نتیجه. 4
پرداخته روایات با یازده دسته روایت مواجه شدیم که در هر کدام از جهتی به مسئله حدوث  یدر بررس
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ها تصریح به حدوث زمانی با تصویر متکلمین یافت نشد. در لکن در هیچ یک از دسته ،شده بود
حدوث  یها بر این معنابه روایاتی رسیدیم که با وجود قرائن لفظی متصل یا منفصل حمل آن ،مقابل

باید  شد.دیده میوضوح ها دلالت بر قدم عالم بهممکن نبود. حتی روایات زیادی آورده شد که در آن
اقرار کرد که این برداشت از روایات با ضمیمه شدن حکم عقل بر عدم امکان نقطه آغاز داشتن عالم، 
شایستگی آن را دارد که مخاطب را به این یقین برساند که دلالت روایات قطعاً بر حدوث زمانی 

ددی و پیوسته عالم ماده صدرا مبنی بر حدوث زمانیِ تجملامتکلمین نیست. خصوصاً با قبول نظر 
در این مسئله دیگر حتی تعارض بدوی نیز بین حکم عقل و نقل وجود که مدعی شد  قویاً توان می

 است. از میان برده راصدرا موضوع مسئله ملانخواهد داشت و 
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